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پیمـان صـادق زاده|  »مسـافران عزیـز، کمـک خلبان فضاپیمـای »مـارس وان« با شـما صحبت می کنـد. به علـت این که در حـال عبور از 
کنـار مـاه هسـتیم، لطفاً بـه اتاق هایتان مراجعه کـرده و کمربندهایتـان را محکم ببندید، هم چنین از پنجره سـمت راسـت خـود می توانید 
سـطح مـاه را بـه صـورت کاملًا واضح مشـاهده کـرده و از ایـن نمـای بی نهایت زیبا لـذت ببرید. دقـت کنید که از طول سـفر ما به سـمت 
مریـخ حـدود هفـت مـاه دیگر باقـی مانده اسـت. طی این مـدت، سـفر خوبـی را برایتـان آرزو می کنـم.« شـاید الان فکر کنیـد که همه 
این هـا فقـط یکسـری تصـورات خیالـی اسـت و هیچ وقت بـه وقـوع نمی پیوندد، امـا در حقیقـت، کمتر از 9 سـال دیگر، قرار اسـت بشـر 
همـه ایـن تصـورات را به صـورت کامـلًا حقیقی تجربه کنـد. حدود پنج سـال پیش بود که سـازمانی بـه نام مار س وان با پشـتیبانی ناسـا، 
ثبت نـام بـرای سـفر به مریـخ را آغاز کرد. طبـق تحقیقات محققان ناسـا، این سـازمان قادر اسـت در سـال 2025 اولین مسـافران خود به 
سـمت مریـخ را اعـزام کنـد. در مدت زمـان ثبت نـام، حدود 200هـزار نفر از سراسـر جهـان برای این سـفر نام نویسـی کردنـد؛ البته قرار 
اسـت فقـط تعداد بسـیار اندکـی از بین ایـن چندین هـزار نفر برای سـفر انتخاب شـوند. در مطلـب امروز قرار اسـت با هم جزئیات سـفر 

به این سـیاره سـرخ را بررسـی کنیم.

اصلاً چرا مریخ؟!

تـا  امـروز مريخ پس از زمين، قابل سـكونت ترين سـياره در 
منظومـه شمسـي محسـوب مي شـود. مريخ هواي نسـبتاً 
مناسـبي دارد و نور خورشـيد هم بـه اندازه ای کـه بتوان از 
انرژی خورشـيدی اسـتفاده کرد، وجود دارد. ريتم شبانه روز 
آن بسـيار شـبيه زمين اسـت و هـر روز در اين سـياره 24 
سـاعت و 39 دقيقـه و 35 ثانيـه سـپری می شـود. بيشـتر 
سـطح مريـخ از صخره هـای بسـيار بـزرگ و يـخ تشـكيل 
شـده اسـت. هوای مريخ به شـدت سـرد و خشـک اسـت. 
شـايد تصـورش برايتان سـخت باشـد اگر بگويـم ميانگين 
دمـای هـوا روی ايـن سـياره 63 درجه زير صفر اسـت. اين 
يعنـی در يـک روز کامـاً معمولی که هوا هم بسـيار عالی 
اسـت، دمای هـوای مريخ 63 درجه زير صفر اسـت. نيروی 
جاذبـه آن 3۸درصـد قـدرت جاذبـه زمين اسـت و از همه 
مهم تـر اين کـه هيـچ اکسـيژنی در حـال حاضـر در مريـخ 

وجود نـدارد!

تهدیدهای مریخ برای مسافران

حتمـاً بـا خودتـان می گوييـد چـی از ايـن بهتـر کـه بـه 
سـياره اي شـبيه زمين سـفر کـرده و بـا آرامش و سـكوت 
زندگـی کنيـم؛ البتـه بايـد خدمت تـان عـرض کنـم کـه 
زندگـی در مريـخ آن قدر هـا هـم کـه فكر می کنيـد راحت 
و سـاده نيسـت و اتفاقاً بسـيار سـخت اسـت؛ تا جايی که 
حتـی عـده زيـادی از محققـان ايـن سـفر را غيرممكـن 
می داننـد. بـا وجـود اين کـه مريـخ در برخـی موارد شـبيه 
زميـن اسـت، امـا در بسـياری از مـوارد کـه دقيقـاً زندگی 
انسـان هم به آن ها بسـتگی دارد، هيچ شـباهتی به زمين 
نـدارد و ايـن موارد جزو بزرگ ترين مشـكات برای زندگی 
بشـر محسـوب می شـوند؛ براي مثـال سـريع ترين عاملی 
کـه می تواند يک مسـافر حفاظت نشـده را در مريخ به کام 
مـرگ بفرسـتد، فشـار جو بسـيار پاييـن اسـت. در اثر اين 
فشـار جو پايين، خون انسـان در دمـای معمولی به جوش 
می آيـد و همـه گازهـای موجود در خون بـه صورت حباب 
درمی آينـد و طی چنـد ثانيه فرد می ميـرد. هم چنين در 

مريخ 95درصد جو از کربن دی اکسـيد تشـكيل شـده 
اسـت و حتـی ذره ای گاز اکسـيژن که بـرای تنفس 

انسـان لازم اسـت، در آن وجـود نـدارد. دمای هوا 
در گرم تريـن روزهـای تابسـتان بـه حـدود 20 
درجه می رسـد و اين دما در شـب به حدود 60 
درجـه زيـر صفر هـم خواهد رسـيد. هم چنين 
تشعشـعات زيـاد کيهانـی در اين سـياره، ابتا 
بـه سـرطان خون را تـا حد زيادی بـالا می برد 
و خطرنـاک اسـت. بـا وجـود ايـن ناسـا اعام 
کرده اسـت که تا سـال 2025 بـرای همه اين 
تهديد هـا راه حل هايـی پيـدا می کنـد و هيـچ 

جـای نگرانی برای مسـافران نيسـت.

برنامه های سفر

هشـت ماه را در فضاپيما سـپری کردن، کار آسانی نيست. 
طـي ايـن هشـت مـاه مسـافران محدوديت هـای زيـادی 
دارنـد؛ مثـاً آن هـا نمي تواننـد دوش بگيرنـد، تنهـا بايـد 
از غذاهـاي خشک شـده، کنسـروي و فريزشـده اسـتفاده 
 کننـد و هيـچ سـرگرمی و تفريحـی را در ايـن هشـت ماه 
تجربـه نمی کننـد. از طـرف ديگـر هـواي مريـخ به نوعـي 
اسـت که سـاکنان نمي توانند بـدون لباس فضايـي بيرون 
برونـد. ناسـا اعـام کـرده کـه روی اين سـياره کابين هايی 
را درسـت می کنـد کـه بـه هـر فضانـورد حـدود 200 
مترمربـع فضـای داخلـی برای اتـاق خواب، محوطـه کار و 
اتـاق نشـيمن اختصـاص داده می شـود؛ البتـه قـرار اسـت 
داخـل ايـن کابين هـا همـه شـرايط زندگـی روی زميـن 
ماننـد اکسـيژن، فشـار جـو و ديگـر شـرايط اعمال شـود. 
بـا وجـود اين کـه در ايـن سـياره گياه رشـد نمي کنـد، اما 
سـاکنان محصـولات و گياهـان خـود را در کابين هايشـان 
رشـد مي دهنـد تـا غذايشـان تأميـن شـود. فضانـوردان 
هنـگام ترک محل سـكونت خـود و بـراي در امـان ماندن 
از پرتوهـاي کيهانـي بايـد از لباس هـاي ويـژه ای اسـتفاده 
کننـد. ناسـا حتی فكـر حمل ونقـل روی اين سـياره را هم 
کرده و قرار اسـت ماشـين های مريخ نوردی سـاخته شـود 
تـا بتواننـد از صخره هـای سـنگی و يخـی به راحتـی عبور 
کننـد. قطعـاً اين سـفر، هيجان انگيزتريـن، طولانی ترين و 
خطرناک تريـن سـفری اسـت کـه انسـان تابه حـال تجربه 
کـرده اسـت. با همه اين مـوارد، زندگـی روی مريخ لذت و 
تجربـه  بی نظيـری اسـت، اما تحمـل همه سـختی ها برای 
رسـيدن بـه ايـن لذت و تجربه خاص شـايد فقط بـرای دو 
مـاه اول زندگـی روی ايـن کره سـرخ امكان پذير باشـد 
و پـس از آن بـه هيچ وجـه نتـوان آن را تحمـل 
کـرد. بـرای چند لحظه هم که شـده تصور 
کنيـد که امـكان حضور در اين سـفر 
بـرای شـما فراهم شـده اسـت. آيا 
زندگی روی سـياره اي خشـک 
و سـرد، بـدون آب و حتـی 
غيرقابـل  و  اکسـيژن 
را  عقـب  بـه  بازگشـت 
بـه زندگـی روی زمين 

ترجيـح می دهيـد؟

سفری طولانی و بدون بازگشت 

در فاصلـه سـال های 2012 تـا 2013 کـه ثبت نـام بـرای 
مسـافران سـفر بـه مريـخ آغاز شـد، حـدود 200هـزار نفر 
از کشـورهای مختلـف جهـان اسـم و مشـخصات خـود را 
ثبـت کردنـد. قـرار اسـت از بيـن ايـن 200هزار نفـر، فقط 
24 نفـر در سـال 2025 مسـافر مرحلـه  اول سـفر بـه 
مريـخ باشـند. نزديک تريـن سـطح مريـخ از زميـن حدود 
60ميليـون کيلومتـر فاصلـه دارد؛ يعنـی اگر قرار باشـد با 
يكـی از سـريع ترين فضاپيماهـای ناسـا کـه قابليت حمل 
چنديـن نفر را هم داشـته باشـد، به مريخ سـفر کنيم، اين 
سـفر حدود هشـت ماه طول خواهد کشـيد. در اين سـفر 
حـدود 30 فضانـورد دوره ديـده که هفت سـال برای چنين 
سـفری خـود را آمـاده کرده انـد، حضـور دارند، اما قسـمت 
عجيـب ماجـرا اين جاسـت کـه همـه ايـن برنامه ريزی هـا 
برای سـفري بدون بازگشـت است. دانشـمندان و محققان 
ناسـا تأييـد کردند کـه با فنـاوری حاضر می توان سـوخت، 
وسـايل مـورد نيـاز و ابزارهای سـفر را فقط بـرای رفتن به 
مريـخ آمـاده کـرد و امـكان بازگشـت از آن جا وجـود ندارد 
)جالب اسـت که هنـگام ثبت نام اين نكته اعام شـده بود، 

امـا بـا وجـود اين 200هـزار نفـر ثبت نـام کردند!(

آشنایی با مسافرت 60 میلیون کیلومتری که 8 ماه طول خواهد کشید!

یک طرفـه مـریخ
در فاصله سال های 2012 تا 2013 که 

ثبت نام برای مسافران سفر به مریخ 
آغاز شد، حدود 200هزار نفر از کشورهای 

مختلف جهان اسم و مشخصات خود را 
ثبت کردند

افسانه غیاثوند

محرومیت را فراری بده

4 صفحه
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شماره 529

ماده مخدر جدید 
و دردسرساز

در داستان غرق شویم 

2

دستمال 
دودکنی...!

ــغول   ــ
ـــ   بزرگـ
ـــبرفی

4 4

تا  امروز مریخ پس از زمین، قابل 
سكونت ترین سیاره در منظومه شمسي محسوب 

مي شود

برای چند لحظه هم 
که شده تصور کنید که 

امکان حضور در این 
سفر برای شما فراهم 

شده است

یکطــرفه
مریـــخ

آشنایی با مسافرت 60 میلیون کیلومتری که 8 ماه طول خواهد کشید!

مسافران 
عزیز، کمک خلبان 

فضاپیمای »مارس وان« با 
شما صحبت می کند. به علت این که 
در حال عبور از کنار ماه هستیم، لطفاً 

به اتاق هایتان مراجعه کرده و 
کمربندهایتان را محكم ببندید

حدود 
پنج سال پیش 

بود که سازمانی به نام 
مار س وان با پشتیبانی ناسا، 
ثبت نام برای سفر به مریخ 

را آغاز کرد



2w w w . q u d s o n l i n e . i r ان
جو

 نو
مه

می
ض

52
ه 9

ار
ـم

ش

شنبه 11 آذر  1396
13 ربیع الاول 2/1439 دسامبر 2017

  

         روی خط  هشـت      

 ايـن مـاده کـه جـزو مـواد روان گردان محسـوب می شـود در 
ابعاد کوچک تر از نيم در نيم سـانتی متر اسـتفاده می شـود 

و جنـس آن شـبيه کاغذ خشـک کن يا پارچه  اسـت.

مخدری که سوژه شده 

هرچنـد روز يک بـار سـوژه جديـدی در فضـای 
مجـازی نقل مجالس می شـود. اگـر اهل فضای 
باشـيد  خبـری اش  شـلوغ بازی های  و  مجـازی 

حتمـاً نـام مـاده مخـدری بـه نـام »دسـتمال« را 
شـنيده ايد و بـا تيترهای مختلفی مانند: »دسـتمال 

راسـتای  در  موادمخـدر  مافيـای  هزارتومـان!  مخـدر 
تجـارت سـياه خـود، مـاده  مخـدر جديـدی تحـت عنـوان 

»دسـتمال مخـدر« را تهيـه و بـه بـازار عرضـه کرده انـد.« يا 
»مخـدر جديدی به اسـم دسـتمال که شـبيه دسـتمال 

رو  آدم  شـش ماهه  و  هزارتومنـه  می مونـه  نمـدار 
می کشـه. گويا مصرفـش داره زياد می شـه! مراقب 
کله تـان  روی  شـاخ  دوتـا  باشـيد.«  بچه هاتـون 
سـبز شـده اسـت و بعـد از خوانـدن توضيحـی 
کـه دربـاره ايـن مـاده آمـده: »پارچه  ای شـبيه 
دسـتمال  کاغـذی، مربع های نيم سـانتی متر در 
نيم سـانتی متر روغنی که سـر سـيگار گذاشـته 

شـده و اسـتعمال می شـود!« بـه همه دسـتمال 
مرطوب هايـی کـه در خانـه داريـد شـک کـرده و 

خيلـی فـوری همـه را توی سـطل زبالـه انداخته ايد. 
بعد از دست به دسـت شـدن خبـر ورود مخـدر جديدی 

بـه نـام دسـتمال در قالـب دسـتمال مرطـوب بـرای پـاک 
کـردن آرايـش در برخـی مكان های عمومی هم چـون مترو 

بـه وسـيله برخی دسـتفروش ها که به خانم هـا فروخته 
وسـايل  همـه  بـه  شـما  مثـل  خيلی هـا  می شـود 

آرايشی شـان شـک کرده انـد و تصـور می کننـد 
ممكـن اسـت هـر دسـتمال مرطوبـی، آلـوده به 
ايـن مخـدر باشـد. اين کـه کمـی بترسـيد و از 
دسـتفروش های تـوی متـرو وسـايل بهداشـتی 
نخريـد خيلـی خوب اسـت، امـا اين کـه زيادی 
بترسـيد و هـر خبـری را در مـورد ايـن مـاده 
مخـدر جديـد بـاور کنيـد، اصـاً خوب نيسـت. 

این دستمال که می گن چی هست؟

 بعـد از شـلوغ کاری های راه افتـاده در فضـای مجـازی و تـرس 
مردم، عاقبت سـخنگوی سـتاد مبارزه با مواد مخدر کشـور در مورد مخدر 

دسـتمال صحبـت کـرد و توضيحاتـی داد. او درباره خطرها و عـوارض مخدری 
کـه ايـن روزهـا نوعـی از آن تحـت عنوان »دسـتمال« خبرسـاز شـده اسـت، 
گفت: »دسـتمال، همان مخدر صنعتی )NPS( نوعی روان گردان يا نيوسـايكو 

اسيدهاسـت که به دسـتمال مشـهور شـده اسـت.« اين حرف يعنی اين که 
خيلـی شـلوغش نكنيـد، چـون ايـن مخـدر خيلی هـم جديد نيسـت 

و مدل هـای پايين تـر آن قبـاً هـم بـوده اسـت. در مـورد خطـری 
بـودن ايـن ماده مخدر شـكی نيسـت، چـون بيشـتر ترکيبات 

ايـن مـواد صنعتـی جديد، شـامل ترکيبات محرک اسـت 
و آثـار اين مـاده از آثـار محرک هـای قديمی تر مانند 

آمفتامين هـا و متافتامين هـا بيشـتر اسـت، بـه 
همين خاطر ميزان تخريبش بالاتر اسـت. 

ظاهـراً ايـن مـاده جديـد خيلـی هم 
باکاس اسـت و به شـكل کاماً 

تخصصـی و آزمايشـگاهی 
و  می شـود  توليـد 

کـه  آن جـوری 

بررسـی ها نشـان داده اسـت ايـن مـواد از دسـته کانابينوئيدهـای 
صنعتـی اسـت کـه در آزمايشـگاه سـاخته می شـود و آثـار 
توهم زايـی و تخريبـش بسـيار بيشـتر و شـديدتر اسـت.

خطری که ما را تهدید می کند

سـخنگوی سـتاد مبارزه با مواد مخدر گفـت که در 
حـال حاضـر اين مـواد بـه انـدازه مواد مخـدر ديگر 
مثـل حشـيش رواج پيـدا نكرده اسـت، امـا ورودش 
بـه جامعـه بـرای همـه مـا نشـانه و هشـدار اسـت. 
ظاهـراً ورود اين گونـه موادهـا نشـان دهنده اين اسـت 
کـه در آينـده تغييـر الگـوی مصـرف در دنيـا بيشـتر به 
سمت وسـوی اين مواد اسـت و مردم بايد در جريان باشـند 
ايـن مـواد در قالـب دسـتمال، قرص و اسـپری عرضه می شـود و 
حتـی ممكـن اسـت اين مـواد در آينده بيشـتر در قالـب عطريات 
و بخـور مصرف شـود کـه بايد مراقـب اين ها باشـيم. معمولاً 
NPSهـا )ان.پـی.اس( يـا همان مـواد روان گـردان جديد 
جـای خاصـی در دنيا نـدارد و اين طور نيسـت که يک 
ان.پی.اس در همه جای دنيا شـايع باشـد و بيشـتر در 
هـر منطقه جغرافيايی يكی از انواع آن شـايع اسـت؛ 
بـراي مثال در اروپای غربی و آسـيای جنوب شـرقی 
نوعـی خـاص از ترکيب شـايع اسـت، اما چـون اين 
مـواد از نـوع صنعتـی اسـت، ميـزان عرضـه و توليد 
منطقـه  آن  و  شـرقی  آسـيای  کشـورهای  در  آن 
بيشـتر اسـت. خبر وحشـتناک اين اسـت کـه بعضی 
از مدل هـای NPSهـا ممكن اسـت در مكان هايی مانند 
مهمانی هـا و پارتی هـا بـه شـكل بخور اسـتفاده شـود. پس 
بهتـر اسـت نديـده و نشـناخته بـه هـر مهمانـی اي نرويـد و اگر 
رفته ايد با خودتان ماسـک شـيميايی ببريد. جدا از اين، ماجرای 
ايـن نوع مـواد مخـدر به انـدازه فيلم هـای معمايـی جنايی 
پيچيـده و ترسـناک اسـت و بـه اين راحتی ها نمی شـود 
از آن سـردرآورد. مثـاً اگـر اين روزها شـما حواسـتان 
را جمـع کرده ايد که دسـتمال های مربـع ده در ده را 
نخريـد، معلـوم نيسـت فـردا ايـن ماده با چه شـكل 
جديـدی بـه بـازار عرضـه شـود. آن طور کـه جناب 
سـخنگو گفته انـد ايـن مـواد هـر روز به يک شـكل 
درمی آينـد و چيـزی بيشـتر از 700 نـوع NPS تـا 
امروز در دنيا شناسـايی شده اسـت و روزانه چند عدد 
بـه آن اضافـه می شـود. بـه هميـن خاطر توصيه شـده 
اسـت کـه دنبال شـكل و فـرم خاصی از يک ماده نباشـيد 
و قـرص، شـربت و مـواد گياهـی را تنهـا با دسـتور پزشـک و 
از مكان هـای معتبـر خريـداری کنيـد. در واقـع هرچيـزی کـه غير 
از کانون هـای اصلـی و مجـاز توزيـع شـود، می توانـد ايـن ويژگی هـا را داشـته 
باشـد. ايـن مـواد آثـار توهم زايـی شـديدي دارد و هرچـه مقـدار مصرفـش 
بيشـتر باشـد توهـم بيشـتر خواهـد بـود و در بلندمدت بدبينـی را به 
فـرد اضافـه می کنـد. NPSهـا بسـيار خطرنـاک هسـتند و مثل 
بمـب اتـم نمی شـود با آن ها شـوخی کـرد. خوب اسـت بدانيد 
کـه ايـن مواد ممكن اسـت حتی بـا يک بار مصـرف، اعتياد 
ايجـاد کنـد و بايـد از مصـرف آن پرهيـز شـود. در پايان 
جناب سـخنگو گفته کـه گزارشـی دربـاره ورود اين 
مـاده بـه کشـور نداشـته اند و کشـفياتی هم که 
بـوده چنـدان بـزرگ نبـوده و احتمـالاً ايـن 
مـواد به شـكل چمدانـی و بـرای مصرف 
شـخصی بـه کشـور وارد شـده و در 
شـده  توزيـع  محـدودی  حـد 

باشد.

دودکنـی...! تمال
دس

ماده مخدر جدید 

و دردسرساز

02 01

 »نـورا افـرون«، کتـاب »هیـچ چیـز یـادم 
روزنامه نـگار،  ایـن  نوشـت.  را  نمی آیـد« 
نویسـنده و تهیه کننده آمریکایـی در کتاب 
خـود، گذشـته، حال و آینـده را با سـردی و 
طنـز روایـت کـرده و بر فـراز و نشـیب های 
اسـت.  خـورده  افسـوس  مـدرن  زندگـی 
»هیـچ چیز یـادم نمی آید« را سـهیلا ایمانی 
ترجمه و نشـر ققنوس منتشـر کرده اسـت. 

نشـر متیس، رمان »امبرسـون های باشکوه« 
را منتشـر کـرد. ایـن رمان که نوشـته »بوث 
تارکینگتـون« اسـت، داسـتان مـرگ پـول 
کهنـه و ظهور سـرمایه داران جدیـد و تازه به 
دوران رسـیده ها را روایـت می کنـد. جـورج 
امبرسـون مینافـر، پسـری به شـدت مغرور 
اسـت کـه شـخصیت اصلـی ایـن کتـاب را 

می دهد.  تشـکیل 

سیاه زیبا/ نوشته: آنا سول
بازگفته: جنی ج. هانتر
مترجم: فرمهر منجزی
تصویرگر: باری دیویس

تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
انتشارات مدرسه/ 150 ص: مصور  

خاطرات تلخ و شیرین

سیاه زیبا

الهام صالح| »سیاه 
زیبا« درباره ماجراهایی 

است که کره اسبی به اسم 
»سیاه زیبا« در طول زندگی اش 

دارد. او این ماجراها را برای 
مخاطب بازگو می کند. 
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       پلِ شکسته 

هر کدام از اسـب ها از تجربيات و سرگذشـت خودشـان صحبت می کنند. »سِـر الُيوِر« يكی از همين اسـب ها 
اسـت. او دمـی کوتـاه دارد؛ دمـی حـدود 6 يـا 7 اينـچ که از دم بقيه اسـب ها کوتاه تر اسـت. سـياه زيبا دليل 
کوتاه بودن دم سِـر اليور را از او می پرسـد:»مطمئنا تصادفی نبوده اسـت. عمل زشـت و ننگينی بود. وقتی مرا 
بـه جايـی بردنـد کـه اين عمل شـرم آور را انجام دهند، کره اسـب کوچكـی بودم. آنها خيلی سـفت و محكم 
مـرا بسـتند، به طـوری که نمی توانسـتم تكان بخورم. بعـد دُم زيبايم را کوتاه کردند. درسـت از ميان گوشـت 
و اسـتخوانم.« اما چرا؟ اين سـوال سـياه زيبا هم هست:»اسـب پير خُرخُری کرد. پايش را به زمين کوبيد و 
گفـت: خيلـی سـاده اسـت. فقط به خاطر مُـد روز بـودن! يعنی اين که يـک نفر يک دفعه به سـرش می زند 
کـه مثـا کوتـاه کـردن دُم اسـب ها قشـنگتر اسـت.« در يكـی از روزهايی که سـياه زيبا همـراه صاحبش به 

گـردش رفتـه، طوفـان از راه می رسـد. آن ها بايـد از روی يک پـل عبور کنند، 
امـا سـياه زيبا حـس بدی دارد:»درسـت در لحظـه ای که پايـم را روی 

پـل گذاشـتم، فهميدم که اشـكالی وجـود دارد. ايسـتادم و جلوتر 
نرفتـم. صاحبـم گفت:»برو، زيبای مـن.« و آرام شـاقی به من 
زد. امـا مـن نمی توانسـتم حرکـت کنم. بعـد کمی محكمتر 
زد. امـا هنـوز هـم از رفتن خـودداری می کردم.« سـياه زيبا، 
حق دارد، پل مشـكلی پيدا کرده:»نگهبـان گفت: پل خراب 
شـده، وسـط پل شكسته و قسـمتی از آن از بين رفته است. 

اگـر يک قدم جلوتـر برويـد در آب می افتيد.«

  زخمی شدن سیاه زیبا      

بـا بيمار شـدن همسـر آقای گـوردون، آن ها اسـب ها را می فروشـند. جينجر و سـياه زيبا 
بـه خانـواده ای فروختـه می شـوند کـه خانم خانه عاقـه زيادی به مـد روز دارد. بر همين اسـاس، 
دهنـه اسـب ها بايـد محكم تـر از حد معمول بسـته شـود که آن هـا را عـذاب می دهد:»بـه خاطر 
وجـود دهنـه تيـز و تمـاس آن با زبان و آرواره هايـم، دهانم جوش می زد و کف می کـرد و از حالت 
عـادی خـارج می شـد. وضـع قرار گرفتن سـرم هم به دسـتگاه تنفسـی ام فشـار مـی آورد و نفس 
کشـيدنم را دردنـاک می کـرد...« در يكـی از روزهـا هم سـياه زيبا که به يک مالـک ديگر فروخته 
شـده، بـه خاطـر بی دقتی مهتر و سـرعت زيـادی کـه دارد، زخمـی می شـود:»پايم از درد زُق زُق 
می کـرد. سـنگ های تيـز سُـمم را پاره می کـرد. کناره های پايم هم زخمی شـده و ترک برداشـته 

بـود. از شـدت درد سـكندری بدی خـوردم و روی زانوانم به زميـن افتادم.«

 پایان مشکلات     

سـياه زيبـا ماجراهـای زيادی را پشـت 
سـر می گذارد؛ صاحبانی کـه مهربان اند، 
و  بداخـاق  خشـن،  کـه  صاحبانـی  يـا 
و  کشـاورز  يـک  توسـط  او  بی ماحظه انـد. 
را  مدتـی  می توانـد  و  می شـود  خريـداری  نـوه اش 
اسـتراحت کند:»هـر روز صبـح و بعدازظهـر بـه مـن کاه و جو 
می دادنـد در طـول روز هـم مرا بـه چراگاه هـا می بردند تا علف 
تـازه بخـورم. ويلـی به مـن هويج مـی داد و سـاعت ها در کنارم 
بود و ناز و نوازشـم می کرد.«  کشـاورز هم سـياه زيبا را به يک 
خانـواده ديگـر می فروشـد. اين خانـواده مهربان اند و سـرانجام 
سـياه زيبـا در يـک جـا مانـدگار می شـود:»هر روز قوی تـر از 
روز پيـش می شـوم. ويلـی و آقـای توروگـود اغلـب بـه ديدنم 
می آينـد و سـه خواهـر هـم قـول داده انـد هرگز مرا نفروشـند. 
حـالا هـم مشـكاتم بـه پايان رسـيده اسـت و مهمتـر اين که 

صاحـب خانـه ای راحت شـده ام.« 

یـک خبـر بد بـرای آن هایی کـه علاقه ای بـه خواندن کتاب هـای بزرگسـالان ندارند. خـب، این هفته 
چنـد خبـر دربـاره کتاب هـای بزرگسـالان داریـم، امـا خبـر خـوب این کـه چند کتـاب را کـه ادامه 

مجموعه هایـی هیجان انگیـز اسـت، برایتـان معرفـی می کنم.

نشـر هوپا »حافظان طلسـم آویز« را منتشـر کرد. در این کتاب 
که دومیـن جلد از مجموعه »جویندگان مقبره« اسـت، اتفاقات 
عجیبـی مثـل باریـدن بـاران قرمـز رنـگ رخ می دهـد و آدم ها 
ناپدیـد می شـوند. فقـط دو نفر حقیقـت را می داننـد؛ »الکس« و 
»رن«. حقیقت این اسـت که شـیطانی قدرتمند از مصر باستان، 

پشـت این ماجراها اسـت. 
»حافظـان طلسـم آویـز« را »مایـکل نورتـراپ« نوشـته و فریبا 

چاوشـی ترجمـه کرده اسـت. 
بخش هایی از کتاب را بخوانید:  

مـردی بلند قامت از شـیب تند کوچه اسـوین در لندن شـمالی 
پاییـن می رفـت. بـا چشـمان زغالی رنگـش زمین های پوشـیده 
از خـزه را نـگاه کـرد: غـرق در اندیشـه، غـرق در خاطـرات، 
گورسـتان کـه حالا تقریبا پر شـده بـود، از زمـان جنگ جهانی 
اول اینجـا بـود، مکانـی خواب آلـود، با سـکوتی مرگبـار، تیلیک 
تیلیک! دسـتش را پاییـن انداخت. به انتهای حصار رسـیده بود. 
وارد روسـتا شـده بـود. چهـره اش پیر، ولـی اسـتخوان بندی اش 
قـوی بـود و گام هایی بلنـد و مطمئن برمی داشـت. بـا هر قدمی 
کـه بـا آن چکمه هـای سـنگین و کهنه برمی داشـت، بـه محله 

خـواب رفتـه نزدیک تر می شـد...

  حافظان 
 طلسم آویز

»عـاج مـرگ«، عنوان سـومین جلـد از مجموعه »دونـده هزار 
تـو« اسـت که به تازگی توسـط نشـر افق منتشـر شـده اسـت. 
»دونـده هـزار تـو«، داسـتانی هیجانـی و هوشـمندانه دارد و در 
سـومین جلـد از آن سـازمان شـرارت همـه چیـز را از تومـاس 
گرفتـه اسـت از جملـه زندگی، خاطـرات و دوسـت هایش. تنها 
یـک آزمـون دیگـر باقـی مانـده تـا آزمایش هـا کامل شـوند، 
امـا ایـن سـازمان نمی دانـد که همه حـوادث گذشـته در خاطر 

تومـاس مانده اسـت. 
ایـن کتـاب را »جیمـز دشـنر« نوشـته و مینـا موسـوی، ترجمه 

اسـت. کرده 
بخش هایی از »عاج مرگ«:

لارنـس در را بـاز کـرد و تومـاس بـا نگرانـی منتظـر عامتـش 
مانـد. تـق تـق بلندی کـه روی شیشـه ون خـورد تومـاس را از 
جـا پرانـد، ولی او آماده بود. برندا در سـمت خـودش را آرام باز 
کـرد و بیرون رفت. توماس پشـت سـرش رفت، تـاش کرد در 
تاریکـی چیـزی ببیند، ولـی همه جا سـیاهی مطلق بـود. صدای 
تـق تـق بلنـدی آمـد و همه جا بـا نور سـفید و درخشـانی غرق 

در روشـنایی شد...

علاج مرگ

یـک دفعـه سـر و کله یک هیـولا پیـدا می شـود، اما ایـن هیولا 
شـبیه چیـزی کـه »کانـر« انتظـار دارد، نیسـت. ایـن جمـات، 
موضـوع کتـاب »هیولایـی صـدا می زنـد«، را لـو می دهـد. ایـن 
کتـاب را »پاتریـک نس« نوشـته و »محمدرضـا ملکی« ترجمه 

اسـت.  کرده 
»هیولایـی صـدا می زنـد«، مـدال کارنگـی در ادبیـات و مـدال 
»کیـت گرینـوی« در تصویرسـازی را برنده شـده و انتشـارات 

پیدایش، ناشـر آن اسـت. 
داستان این طور شروع می شود:

نصـف شـب بـود کـه سـر و کلـه  هیـولا پیـدا شـد. مثـل همه  
هیولاهـا. وقتی آمـد، کانرِ بیدار بود. یک کابـوس دیده بود. یک 
کابـوس که نه. همـان کابوس را. همـان که اخیرا بارهـا و بارها 
دیـده بـود. همـان که پر بـود از تاریکی و باد و فریـاد. همان که 
همیشـه ایـن طـور تمام می شـد. کانـِر در تاریکی اتـاق خوابش 
در حالـی کـه تـاش می کـرد کابوس را عقـب برانـد و نگذارد 
بـه دنبـال او وارد دنیـای آدم هـای بیدار شـود، صدا مـی زد: دور 

شـو، همین الان دور شـو...

»گرگ هـای تـو دیـوار«، کتابی نوشـته »نیل گیمن« اسـت که 
مفاهیـم اخاقـی را به مخاطب خـود منتقل می کنـد. این کتاب 
دربـاره دختـری به اسـم »لوسـی« اسـت کـه فکر می کنـد در 
دیوارهـای خانه شـان گـرگ هسـت، امـا کسـی حرف هـای او 
را بـاور نـدارد تـا روزی کـه گرگ هـا از داخـل دیـوار بیـرون 
می آینـد. »گرگ هـای تـو دیـوار« که عاوه بـر نوجوانـان برای 
مخاطـب بزرگسـال نیز جذابیت دارد، توسـط فـرزاد فربد برای 

انتشـارات پریان ترجمه شـده اسـت. 
در بخش هایی از کتاب می خوانیم: 

در طـول روز لوسـی احسـاس می کرد چشـم هایی بـه او دوخته 
شـده اسـت و دارد او را از درزهـا و سـوراخ های روی دیـوار 
می پاید. از میان چشـم های توی نقاشـی ها او را زیر نظر داشـتند. 
رفـت تـا با پدرش حـرف بزند. بـه او گفت: »توی دیـوار گرگ 
هسـت.« پـدر گفـت: »فکر نمی کنـم این طـور باشـد، عزیزدلم 
ذهـن تـو بیـش از حد خاق اسـت. شـاید صدای موش هاسـت 
کـه به گـوش ات می خـورد. بعضـی وقت هـا خانه هـای بزرگی 

مثـل ایـن خانه موش هـای بـزرگ دارند.«

هیولایی 
صدا می زند

گرگ های 
توی دیوار
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»بـارون درخت نشـین«، صوتی شـد. »بارون 
درخت نشـین« که کتابـی از »ایتالو کالوینو« 
بـا ترجمـه مهدی سـحابی اسـت، داسـتان 
روز  یـک  کـه  می کنـد  روایـت  را  پسـری 
تصمیم می گیـرد روی درختـان زندگی کند 
و ایـن تصمیـم را عملی می سـازد. این کتاب 
صوتـی را موسسـه آوانامـه دانش گسـتر با 
همـکاری موسسـه انتشـارات نـگاه تولیـد 

اسـت.  کرده 

 »عشـق در برابـر عشـق« بـه چـاپ سـوم 
رسـید. »عشـق در برابـر عشـق« کـه بـا 
طـرح جلـد جدیـد منتشـر شـده، رمانی با 
محوریـت زندگـی امـام حسـن)ع( اسـت و 
در آن هرمـز، شـخصیت خیالی داسـتان به 
حضور امام )ع( می رسـد و داسـتان را روایت 
می کنـد. این کتـاب را امیر کوره چی نوشـته 
و کتابسـتان معرفت منتشـر کرده اسـت. 

عنـوان  بـا  فاکنـر«  »ویلیـام  از  کتابـی 
شـد.  نشـر  بـازار  راهـی  »گنج نامـه« 
»گنج نامـه«، مجموعـه داسـتانی اسـت که 
گنج یابـی  و  گنـج  را  آن  اصلـی  موضـوع 
برنـده  کتـاب،  ایـن  می دهـد.  تشـکیل 
آمریکایـی »جایـزه نوبـل ادبیـات« اسـت. 
ترجمـه کتـاب را »احمـد اخوت« بـر عهده 
داشته و نشـر افق آن را منتشـر کرده است. 

نشـر گلگشـت، کتـاب زندگینامـه »زلاتان 
ابراهیموویـچ« را بـه چـاپ پنجـم رسـاند. 
ایـن کتـاب کـه »مـن زلاتـان هسـتم«، نام 
ابراهیموویـچ؛  زلاتـان  زندگینامـه  دارد، 
بازیکـن سـوئدی فوتبـال اسـت کـه رکورد 
سـریع ترین فـروش کتاب تاریخ سـوئد را به 
دسـت آورد. »من زلاتان هسـتم« را »دیوید 
سـوئدی  مشـهور  نویسـنده   لاگرکرنتـز«، 
نوشـته و ماشـاالله صفری و طاهـا صفری به 

برگردانده انـد.  فارسـی 

گشت وگذاری
 در دنیای کتاب

داستان های 
هیجان انگیز

  بی احتیاطی جو         

يـک شـب، »جان« مهتـر سـياه زيبا به 
سـراغش مـی رود. سـياه زيبا بايـد راهی 
طولانـی را طـی کنـد تـا جـان همسـر 
صاحبش را نجات بدهد:»بايد به سـرعت 
يورتمـه می رفتـم. دو مايـل راه رفتيم تا 
بـه پل رسـيديم. جـان گردنـم را گرفت. 
دهنـه ام را آرام کشـيد و سـرعتم را کـم 
کـرد. گفت:»کارَت عالی بـود، زيبا... حالا 
مدتـی آرام بـرو.« امـا من نمی توانسـتم 
آرام بروم. سـر حال آمده بودم و سـريعتر 
از قبـل يورتمـه می رفتـم.«  آن هـا در 
سـريع ترين زمان ممكن بـه منزل دکتر 
می رسـند. سـياه زيبا تمام طول مسـير 
برگشـت هـم بـا سـرعت زيـاد حرکـت 
می کنـد و بـه موقـع بـه خانه می رسـد. 
او خيس عرق شـده و بايد مورد مراقبت 
قـرار بگيـرد، امـا جـان آنجـا نيسـت و 
جـو کـه مهتـر کم سـن و سـالی اسـت، 
در نگهـداری سـياه زيبـا سـهل انگاری 
کـه  نگذشـت  زيـادی  می کند:»مـدت 
احسـاس سـرما کردم و لرزش شـديدی 
در بدنـم افتـاد. پاهايـم درد می کـرد و 
سـينه ام سـفت شـده بود. در همه جای 
بدنـم احسـاس درد می کـردم...«  صبـح 
بالاخـره جـان از راه می رسـد و از سـياه 
زيبـا مراقبت می کنـد:»دو يا سـه پتوی 
کلفـت و گرم رويـم انداخـت و از داخل 

خانـه برايـم آب گـرم آورد.« 

وقتی پسربچه ای که بر پشتش سوار بود 
با ترکه به پاهایش زد، مری لگز هم 

پاهایش را بالا برد و پسر بچه را به زمین 
انداخت. به نظرش رسید که باید به 

آنها درس خوبی بدهد

          سیاه زیبا، جینجر، مری لگز 

سـياه زيبا مطمئن اسـت تا وقتی چهار سـاله نشـده، صاحبش او را نمی فروشـد. همين طور می شود: وقتی چهار 
سـاله شـدم، آقـای اسـكور گوردون بـرای ديدنم آمد. او بـا دقت دهان، چشـم ها و پاهايم را وارسـی کرد. بعد هم 
وقتـی يورتمـه می رفتم و چهار نعل می تاختم، به تماشـا ايسـتاد. به نظر می رسـيد از من خوشـش آمده اسـت. 
می گفـت: »اگـر رام شـود، اسـب خيلـی خوبـی اسـت.«  بعـد فرايند رام کردن سـياه زيبا آغاز می شـود؛ بسـتن 
افسـار و گردنه، بسـتن زين، اسـتفاده از نعل:»آقای بلک اسـميت با ميخ و چكش هر يک از نعل ها را روی پايم 
محكـم کـرد. ابتدا در پاهايم احسـاس سـنگينی و خشـكی می کـردم، امـا خيلی زود بـه نعل ها عادت کـردم.«  
اوايـل مـاه مـه، او را بـه آقای اسـكور گوردون می فروشـند. از اين به بعد محل زندگی سـياه زيبا، مزرعه بيرتويک 
در کنار اسـب هايی به اسـم »مری لگز« و »جينجر« اسـت. مری لگز، مهربان، اما جينجر اسـبی خشمگين است. 
جينجر، چنين سرگذشـتی داشـته:»با دهنه سـفت و محكم، جينجر بيچاره ناچار بود هميشـه سرش را بالا نگه 
دارد. او اجـازه نداشـت کوچكتريـن تكانی بخـورد. دهنه هايی که به او زده بودند، خيلی تيز و سـفت بود و زبانش 
را زخـم و خون آلـود می کـرد. خيلـی وقت هـا ناچـار بود مدت زيـادی به هميـن حالت منتظر صاحبـش بماند. 
اگـر تـكان می خـورد يا سـرش را پايين می آورد، شـاق می خـورد.«   اما جينجر با مهربانی هـای صاحب مزرعه 

جديـد، رفتـارش روز به روز مايم تر می شـود.

1

 رفتار بد بچه ها      

بـا اسـب ها بايـد مهربان بود، سـياه زيبا، مری لگـز و جينجر، صاحبان مهربانـی دارند، اما گاهـی هم اتفاقات 
غيرقابل پيش بينـی پيـش می آيـد. يـک روز مری لگـز دراين بـاره به بقيه اسـب ها هشـدار می دهد:»يک روز 
مری لگـز مدتـی طولانـی با بچه هـا بيرون رفته بـود. وقتی جيمز او را بـه اصطبل برگردانـد، مری لگز به من 
گفـت: »خـب، بهتـر اسـت از ايـن به بعد مواظـب خودت باشـی، در غير اين صـورت هر دويمان به دردسـر 
می افتيـم.«  يعنـی قضيـه از چـه قـرار اسـت؟ موضوع خاصی نيسـت، فقط بچه هـا حسـابی از مری لگز کار 
کشـيده اند:»پس از اين که بيش از دو سـاعت به بچه ها سـواری داده بود، آنها هنوز می خواسـتند سـواری 
بگيرنـد و بـا ترکه هـای درخـت فنـدق شـاقی درسـت کـرده بودنـد کـه او را می زدنـد. چند بـار مری لگز 
ايسـتاده بـود تـا بـه بچه هـا بفهماند که خسـته اسـت. اما آنهـا فكر می کردنـد او ماشـين اسـت و می تواند 
يـک نفـس کار کنـد.« خب، مری لگز هم حسـابی ايـن کار بچه ها را تافـی می کند:»وقتی پسـربچه ای که 
بـر پشـتش سـوار بـود بـا ترکـه بـه پاهايـش زد، مری لگز هـم پاهايـش را بالا بـرد و پسـر بچه را بـه زمين 
انداخـت. بـه نظـرش رسـيد کـه بايد به آنهـا درس خوبی بدهـد.«  البته مری لگز هميشـه مراقب اسـت که 

رفتـار خوبی داشـته باشـد مبادا کـه او را به يک صاحب بدجنس و خشـن بفروشـند.
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سیاه زیبا مطمئن است تا وقتی چهار ساله نشده، صاحبش او را نمی فروشد. همین طور می شود: »وقتی چهار 
ساله شدم، آقای اسکور گوردون برای دیدنم آمد. او با دقت دهان، چشمها و پاهایم را وارسی کرد. بعد هم 
وقتی یورتمه می رفتم و چهار نعل می تاختم، به تماشا ایستاد. به نظر می رسید از من خوشش آمده است«

خوانش کتاب »سیاه زیبا«

خاطرات تلخ و شیرین

سیاه زیبا

الهام صالح| »سیاه 
زیبا« درباره ماجراهایی 

است که کره اسبی به اسم 
»سیاه زیبا« در طول زندگی اش 

دارد. او این ماجراها را برای 
مخاطب بازگو می کند. 
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پاییز سحرانگیز)3(
فصل پاییز در جنگل های همدان  و در دامنه های الوند، مناظر سحرانگیزی را به نمایش گذاشته است نمــــا  هشــت
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ق  ما را غام حلقه به گوش آفریده اند

 جایی به غیر صحن تو جارو نمی زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
بالاترین تصور ما از تبسمی

ـــذر لله  کبوترانن
ت ا

صم
ه ع

واج
خ

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

در داستان غرق شویم

محرومیت را فراری بده

نقاشـی، چیـزی شـبیه مـار بـود؛ نصفه ونیمه و 
بـی دُم. مربـی پرسـید: »ایـن چیه کشـیدی؟« 
»صیلیـا« )صالـح( گفـت: »پینوکیـو!« مربـی 
از  رو  مـداد  ببیـن!«  مـاره.  »این کـه  گفـت: 
دسـتش گرفـت نقطـه اي روی دمـاغ نقاشـی 
بعـد  چشـمش...«  »ایـن  گفـت:  و  گذاشـت 
خـط دیگـه ای کشـید و گفـت: »اینم نیشـش! 
دیدی؟« صیلیـا گفت: »اما ایـن پینوکیوئه که 
دروغ گفتـه و دماغـش دراز شـده.« مربـی بـا 
لبخنـد کمرنگی گفـت: »نه. این مـاره عزیزم! 
خـوب نیگاش کـن. حالا با من بگـو...« و صیلیا 
از روی ناچـاری تکـرار کـرد: »این یه مـاره... 

یـه مـار دروغگو.«
وقتـی رسـید خونـه، نقاشـی رو نشـون پدرش 
بـا  و  کـرد  تعریـف  بـراش  رو  ماجـرا  داد. 
دلخوری پرسـید: »مگـه این پینوکیو نیسـت؟ 
پـس چـرا خانـم هوشـیار می گـه مـاره.« پدر 
درسـت ترین  »همیشـه  گفـت:  مهربونـی  بـا 
حـرف رو بچه هـا می زنـن. آفرین به تـو که از 
خاقیت و قوه تخیلت اسـتفاده کردی، درست 
مثـل اون روزی کـه اسـم خودت رو گذاشـتی 

امـا...« صیلیا 
بعـد کلـی باهـاش صحبـت کـرد تـا آرومش 
کنه. گفت: »خانم هوشـیار مراقب بچه هاسـت 
و مربـی مهـده، تقصیری نـداره اگه به نقاشـی 
تو دسـت بـرده.« صیلیا پرسـید: »پس چرا من 
نباید مربی نقاشـی داشـته باشـم.« پـدر براش 
توضیـح داد: »چـون بعضـی شـهرها فقیـرن و 
خالی انـد از آدم هایـی کـه مثـل بچه هـا فکـر 
می کنـن. مـا داریم تـو نقطه محرومـي زندگی 
می کنیـم پسـرم.« بعـد سـعی کـرد در ادامـه 
گفـت:  بگـه.  محرومیـت  از  صحبت هایـش 
»تـازه! محرومیـت فقـط نبـودن سـینما، پارک 
آبـی یا اسـتخر نیسـت، گاهـی وقت هـا نبودن 
یـه معلـم خـوب یـا...« بعـد هـم ادامـه داد: 
»بایـد تـا می تونیـم از محرومیت دور بشـیم.«   
صیلیـا بـا خوشـحالی گفـت: »یعنـی برگردیم 
تهـران؟« پـدر گفـت: »این کـه می شـه فـرار 
کـردن. نـه! تاش کنیـم اون فرار کنـه؛ کاری 
کـه خیلـی از آدم هـای ایـن شـهر دارن انجام 
داره  »کاویـان«  دکتـر  کـه  کاری  مـی دن. 
انجـام مـی ده. هیـچ می دونی چـرا این قـدر از 
»شـایان« و مـادرش دوره، بـرای این که مردم 
این جـا بـه دکتر خوبـی مثـل اون نیـاز دارن.« 
شـاید اون روز اولین بـاری بود کـه صیلیا طعم 
تلـخ محرومیـت را بـا عمـق وجـود نازنینـش 
احسـاس می کرد، بـرای همین، حالا بـا این که 
نونهالـه و مثـل همسـن و سـالاش، دلـش گیر 
هـزار آرزوی جورواجـوره، اما عزمـش رو جزم 
کـرده کـه از محرومیـت فاصله بگیـره. گیرم 
که هم چنان، دل خوشـی از نقاشـی کشـیدن و 

اون مـار دروغگو نـداره.

یادداشت
افسانه غیاثوند

سـرما تا مغز اسـتخوانم فـرو رفته بود. هـرکاری می کردم گـرم نمی شـدم. دندان هایم 
به هـم می خوردنـد و صـدا می دادنـد. کنـار بخـاری دراز کشـیده و همه هیکلـم را زیر 
پتـو قایـم کرده بـودم، اما بی فایده بـود. از عصر مامان بـا همه جـور دوا و درمان خانگی 
سـروقتم آمـده بود. آن قدر جوشـانده به خـوردم داد که با کوچک ترین تکاني شـکمم 
قل قـل صدا می داد. همین اسـت دیگـر. وقتی تصمیم می گیری کارهـای عجیب وغریب 

انجـام بدهـی تـا همه از تعجب انگشـت به دهـان بمانند، نتیجه اش همین می شـود.
البتـه همـه  تقصیرهـا را گردن مـن نیندازید. »مریـم« هم بی تقصیر نبود. هی پشـت هم 
هندوانـه گذاشـت زیـر بغلـم و گفت: تـو می توانـی و اگر یک نفـر بتواند چنیـن کاری 
کنـد فقـط و فقـط خـودت هسـتی و چـه و چه که من هم شـیر شـدم و تصمیـم گرفتم 
بزرگ تریـن آدم برفـی اي را بسـازم کـه تـا حالا کسـی ندیده بـود؛ آن هم تـوی حیاط 

مدرسـه و زنگ ورزش.
از شـب قبـل برف شـروع بـه باریدن کرده بـود. صبح که بیدار شـدم حیاط یکدسـت 

سـفید شـده بود. بابـا می گفت: حتماً مدرسـه تعطیل اسـت، اما خبـری نبود.
مـن و مریـم هـم کـه مدت ها بـود برف ندیـده بودیم بـا کلـی ذوق و شـوق آن روز را 
برخـاف اصـرار بابـا که مي خواسـت مـا را برسـاند پیاده تا مدرسـه رفتیـم. کلی برف 

روی شـال و کاهمان نشسـت و توی سـر و صورتمان پاشـیده شـد.
زنـگ اول ریاضـی داشـتیم و دو سـاعت بعـد را ورزش، ولـی هیـچ آدم عاقلـی قبـول 
نمی کـرد تـوی چنیـن هوایـی ورزش کنـد. بچه هـا مخصوصـاً درس خوان هـای کاس 
از خداخواسـته پشـت میزشـان نشسـتند و خودشـان را با بحث و درس و حل مسـئله 

کردند. مشـغول 

مـن، مریـم، »شـیما« و »محدثـه« آخرسـر بـا هزار التمـاس و درخواسـت خانـم مدیر 
را راضـی کردیـم کـه تـوی حیـاط بمانیم و مشـغول سـاخت شـاهکاری عظیم شـویم. 
آقـاي »علومي«، سـرایدار مدرسـه سـرما خورده و تـوی خانه اش بود. ما هـم از غیبتش 

اسـتفاده کردیـم و پـارو را برداشـتیم و با اشـتیاق بـه طرف حیـاط رفتیم. 
بـا شـور و انرژي وصف نشـدني از چهار طرف شـروع کردیـم به پارو کـردن برف ها به 
طـرف وسـط حیـاط. تنه بزرگ آدم برفی را درسـت کردیم، درسـت انـدازه قد من که 
بلندتریـن شـاگرد مدرسـه بـودم. حالا نوبت سـوار کردن شـکم و بعد سـر بـود. مانده 
بودیـم چطـور ایـن کار را بکنیـم که چشـممان افتـاد به نردبانی که پشـت خانـه آقای 
علومـی بـود. آرام و بی صـدا آن را برداشـتیم و بـه کـوه برفـی تکیـه دادیم و با سـختی 
شـکم و سـر را دست به دسـت کردیـم و روی هم گذاشـتیم. قـد آدم برفـی دوبرابر قد 
مـن شـده بـود. حالا مانـده بودیـم برای لبـاس. محدثـه گفت: چنـد لحظه صبـر کنید 

الان برمی گـردم.
همین طـور کـه مشـغول صـاف کردن سـر و بـدن آدم برفی بودیـم، محدثه سررسـید. 
شـال گردن »مهتـاب«، بچه سـرمایی کاس ـ که بـه جانش بند بود ـ کاه »شـکوفه«، 
شـاگرد اول مدرسـه و پالتـوی »محبوبـه« تپـل را بـه دسـتم داد. بعـد از تـوی جیـب 
پالتویـش عینکـی بـه سـمتم دراز کرد. از تعجب خشـکم زد. پرسـیدم: ایـن رو از کجا 

آوردی؟ خیلـی خونسـرد گفـت: خانـم مدیر روی میـز جا گذاشـته بود!
غـول بـزرگ برفـی آماده شـده بـود. چهار نفـری دسـت هایمان را به هم دادیـم و مثل 
بچه ها شـروع به چرخیدن دور آن و آسـیاب بچرخ خواندن کردیـم. توی حال خودمان 
بودیـم کـه متوجـه شـدیم صداهایـي دیگر هم مـا را همراهـي مي کنند. همـه بچه های 
کاس هـای دیگـر و معلم هـا درس را رها کـرده بودند و همراه ما می خواندند. الان سـه 
سـاعت اسـت کـه مثـل کوره داغ شـده ام و سـردرد امانـم را بریـده، اما همیـن که یاد 
چهـره خانـم مدیـر و آقـای علومـی می افتـم که چطور بیـن خنـده و اخم مانـده بودند، 

تـه دلـم قنج مـی رود و جوشـانده تلخ را با سـختی قـورت می دهم.

زهره اکبرآبادي
مربي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نیشابور.

غـــول بزرگ بــرفی

عکس تزئینی است


